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يادداشت

«شخصیت سفید» میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع  دستی 
چه کسی خواهد بود؟

تسری اراده ملت 
در انتخاب اعضای کابینه

در انتخابــات غیرمنتظره ریاســت جمهوری ۱۴۰۳ که پس از شــهادت 
رئیس جمهور فقید جمهوری اســلامی و همراهــان زنده یادش برگزار 
شد، صف آرایی کاندید اهای ریاست جمهوری و نوع مواجهه جریانات سیاسی 
بــا این پدیده، به نوبه خود منحصربه فرد بــود. در این میان جریانی فکری که 
بســیاری از فعالان سیاســی جناح رقیب و حتی برخی افراد درون جریانی به 
تناوب از «مرگ» آن خبر داده بودند، با یک تئوری کارآمد دوباره حیات سیاسی 

خود را احیا کرد.
ایــن راهبرد و بــرگ برنده باززنده ســازی را می تــوان بهره منــدی از یک 
«شــخصیت ســفید» نامید که در کارنامه خود نقاط مبهمی نداشــته باشد و 
پــس از حضورش در عرصه  تبلیغات انتخاباتی جناح رقیب نتواند با عملیات 
رسانه ای روی نقاط مبهم کارنامه او، شرایط را به نفع خود تغییر دهد. از دیگر 
ســو این چهره باید به لحاظ دانش، تجربه، مهارت و ویژگی های شــخصیتی 
نظیر اســتواری در گفتار و کردار متضمن ویژگی های یک مدیر کارآمد در سطح 
کلان باشد، ویژگی هایی که برای مردم باورپذیر باشد. بنابراین مسعود پزشکیان 
پس از یک دهه فعالیت آشــکار و پنهان برای حرکت از بهارســتان به ســوی 
پاســتور، از شرق پایتخت برخاســت و با گامی بلند به ســوی غرب، در میانه 
ســکنی گزید. و اما بعد... ذکر این نکته ضروری اســت کــه در انتخاب وزرای 
کابینه نیز این تئوری یعنی کارآمدی و نداشتن ابهام در کارنامه می تواند ملاک 
مهمی برای انتخاب و تســری اراده ملت به کابینه باشــد، نکته ای که با توجه 
به ســابقه برخــی اعضای کمیته تعییــن وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی نگرانی ها را افزایش داده و منجر به آن شده است تا جمعی از 
روزنامه نگاران تخصصی سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

طی بیانیه ای رسمی دراین باره هشدار دهند.
درواقــع در این هنگامه بیم و امیــد، رئیس جمهور منتخب با عبرت آموزی 
از رنج های ســالیان متمادی دلسوزان سه حوزه گردشــگری، صنایع دستی و 
گردشگری باید تصمیمی قاطع برای تعیین تکلیف این ظرفیت منحصربه فرد 
ولی خاموش کشــور بگیرد و همان گونه که در انتخابــات چهاردهمین دوره 
ریاست جمهوری مسعود پزشکیان توانست بخشی از آرای خاموش را به پای 
صندوق هــای رأی بیاورد، در حال حاضر نیز وقت آن رســیده که ظرفیت های 
خاموشــی که در گذشته بیشتر توجه دولتمردان به آنها در ورطه گفتاردرمانی 
بوده اســت، برای آبادانی میهن به کار گرفته شــوند. نبایــد فراموش کرد که 
انتخاب وزیر و ویژگی های اوســت که بخش وســیعی از تناسب سیاست های 
رئیس جمهــور منتخب را با مســائلی نظیــر توجه واقعی به گردشــگری به 
عنوان صنعت پیشران، چاره اندیشی عاجل برای مخاطرات پیش روی مواریث 

فرهنگی و همچنین خروج صنایع دستی از کنج عزلت مشخص خواهد کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی بودن در دولت چهاردهم 
نیازمنــد «شــخصیت ســفید»، کاربلد و قاطع بــرای رقــم زدن نقطه عطفی 
تاریخی برای تعیین تکلیف بســیاری از نقاط مغفول و مســکوت مانده است 
که باید درباره آنها تصمیم  گیری جدی شــود، شخصیتی عملیاتی که استمرار 
شــعارزدگی را به تــداوم خدمت تبدیل کند. آقــای رئیس جمهور امروز قلب 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی نیازمند مراقبت های اورژانســی 

جدی است، انتخاب مدیری حاذق با شما، پشتیبانی از مردم.

   

سیستان و بلوچستان
 و دولت چهاردهم

بیــش از ۵۱ درصد واجدان شــرایط رأی در انتخابــات مرحله دوم 
ریاســت جمهوری چهاردهم در استان سیســتان و بلوچستان پای 
صندوق هــای رأی حاضــر شــدند و طبق آمار درصــد مشــارکت بلوچ ها و 
سیســتانی ها از مناطق کردنشین، ترکمن نشین و عرب نشــین ایران بیشتر بوده 
اســت که این موضوع در جای خود نیاز بــه تحلیل و آنالیز دارد. واقعیت این 
است که سیستان و بلوچستان مؤمن به ایران است. نقشه و طرح ایران اساسا 
بدون سیســتان و بلوچســتان ناقص است. ایران بدون سیســتان و بلوچستان 
بی معناســت و سیســتان و بلوچستان بدون ایران. چســب مقوم میان این دو 
ورای ملیت، اسلام است. سیستان و بلوچستان دروازه شرقی تمدن ایران و پاره 
تن مام میهن اســت. سیستان و بلوچستان همیشــه مدافع ایران بوده، گله و 
شــکایت دارد اما دل در گرو این مرز و بوم و دولت وحدت ملی بســته است. 
سیســتان و بلوچستان قربانی تصمیمات و سیاســت های نادرست است. این 
خطه از کشــور تشــنه امید واقعی اســت. سیستان و بلوچســتان را بی کاری، 
محرومیــت، تبعیــض، ناکارآمدی و ضعــف مدیریت رنــج می دهد. صدای 
بی صدایان سیســتان و بلوچســتان را بشــنویم. هم اکنون اســتان سیستان و 
بلوچستان از لحاظ شاخص های توسعه انسانی در پایین ترین رتبه های کشوری 
قرار دارد. مردمان این دیار همراه و همگام ایران هستند. سیستان و بلوچستان 
جان ایران است، مرزدار ایران است. اما این همه و بلکه بیشتر نباید باعث شود 
دردها و آلام این استان ایستاده در غبار، این مقتدر مظلوم و محروم، این رنجور 
همراه مغموم و این پاره تن ایران نادیده انگاشته شود. باور عمیق دارم سرمایه 
و ثروت اصلی سیســتان و بلوچستان منابع معدنی، شیلات و نخیلات نیست! 
ســرمایه و ثروت اصلی این منطقه روی زمین است. سرمایه اصلی سیستان و 
بلوچستان انسانی است نه معدنی و شیلاتی! نخبگان و دانشگاهیان سیستان 
و بلوچســتان ســرمایه بی بدیل این آب و خاک و دیارند. آنهــا هرگاه که از زیر 
ســاختار دولت متمرکز فرصت تنفس پیدا کرده اند، به ســرزمین ایران حیات 
دوباره بخشــیده اند. سیستان و بلوچســتان می تواند مکتب تربیت مدیریتی و 
قطب اقتصادی ایران باشــد به شــرطی که این عضو پیکــره وطن را فراموش 
نکنیم. سیســتان و بلوچستان را سیستان و بلوچستان بدانیم و به قول شاعر و 

ناگهان چه زود دیر می شود.

دولت سوم خاتمی بودن
خوب است یا بد؟

انتساب رویکرد و تفکر سیاسی مسعود پزشکیان به جبهه اصلاحات، بهانه 
منتقدان و رقبا بود تا در مقام کنایه و نقد، دولت وی را دولت سوم خاتمی 
معرفــی کنند. آنچه را در جریــان تبلیغات انتخاباتی از ســوی مخالفان و رقبای 
مسعود پزشکیان با هدف ریزش آرای وی مطرح شد، می توان مصداق ضرب المثل 
«خمیرمایه دکان شیشــه گر سنگ است... عدو شود ســبب خیر اگر خدا خواهد» 
دانســت، به شرطی که رئیس جمهور منتخب جزء به جزء اتفاقات و حوادث دوره 
هشت ساله ریاســت جمهوری ســید محمد خاتمی را با هدف شناسایی و تحلیل 
دلایل عدم تحقق ایده های دولت اصلاحات رصد کرده و با انطباق و همسان سازی 
شرایط امروز جامعه با وضعیت حاکم بر دولت اصلاحات، هجمه ها و چالش های 
تحمیلــی بر دولت خاتمی را که مانع توفیق دولــت اصلاحات در عملیاتی کردن 
وعده های انتخاباتی شد، شناســایی کرده و برای پیشگیری از تکرار چنین موانعی 

اندیشه کند.
بنا بر همان دلایلی که رقبا و منتقدان مسعود پزشکیان، دولت وی را به دولت 
اصلاحات تشــبیه می کنند، شناســایی دلایل ناکامی دولت خاتمی برای مســعود 
پزشکیان امری است ضروری؛ همان طور که اندیشه و تلاش های خاتمی توانست 
شــکاف های حاکم بر جامعه و سیاست ایران را در معرض دید همگان قرار دهد، 
وعده ها و شعارهای پزشکیان نیز سبب شد تا ملت برای تغییر در شیوه حکمرانی 
و اصلاح ســاختار سیاسی به اندیشــه و رویکرد او به منزله آخرین کورسوی امید 
در ســپهر سیاســی ایران نظر کنند که برای عملیاتی شدن چنین توقعی لازم است 
از تکرار اشــتباهاتی که فرصت اصلاح را از ملت ایران در دولت اصلاحات گرفت، 
پیشگیری شود. با وجود همه تلاش هایی که دولت خاتمی برای اعمال مختصات 
دموکراســی در شیوه حکمرانی داشت، برخی هجمه های تحمیلی سبب تحکیم 
قدرت محافظه کاران شد. درست در زمانی که جامعه شاهد نشانه هایی از حرکت 
به ســوی جامعه مدنی مد نظر خاتمی بود، اعمال قدرت محافظه کاران از صرف 

مقاومت در برابر اصلاحات فراتر رفت و یک ساختار قدرت جدید شکل گرفت.
محافظــه کاران که مجبور بودند بر ســر مشــروعیت و حمایــت عمومی در 
انتخابــات با خاتمی و اصلاحات رقابت کنند، دیدگاه های خود را به بهانه تحولات 
اجتماعی تعدیل کردند و همین اقدام موجب ظهور اقتدارطلبی عمل گرایانه شــد 
که می بایســت از آن تفسیری جدید از رابطه دولت و جامعه در جمهوری اسلامی 
ارائه کرد. اقتدارطلبی عمل گرایانه با شناســایی پاشــنه آشیل دولت اصلاحات بر 
مناســبات اقتصادی به منظور کنترل اجتماع دست یازید و نظمی جدید در تمرکز 

قدرت ایجاد کرد.
تمرکــز خاتمی بر فرهنــگ این فرصت را بــرای محافظه کاران ایجــاد کرد تا 
مدعی شوند وی برنامه مشــخصی برای پرداختن به موضوعات اقتصادی ندارد؛ 
بنابراین محافظه کاران گفتمانی درباره توسعه مطرح کردند که در آن ایجاد دولت 
نیرومند در گرو مدیریت بهتر اقتصاد و خدمات اجتماعی و رفاه بیشــتر اســت. در 
ایــن میان، حضور چهره های تأثیرگذار جناح اصولگــرا و محافظه کار در جبهه ای 
به نام آبادگران در انتخابات مجلس هفتم (ســال ۸۲) به کمک جناح رقیب آمد 
تا بیــش از پیش بر طبل ناکارآمــدی دولت اصلاحات بکوبــد. آنچه در مجلس 
هفتم با طرح سؤالات مکرر و استیضاح وزرای دولت اصلاحات رقم خورد، نمونه 
کوچکــی اســت از چالش های تحمیلی بر دولت دوم خاتمی که توانســته بود با 
تأکید بر پاســخ گویی و قانونمنــدی دولت، قواعد بازی را در سیاســت ایران تغییر 
دهد، اما حلقه قدرت با تســلط بر نهادهای تصمیم ســاز و مرکز قدرت، به بهترین 
شــکل ممکن از ســازوکارهای موجود علیه دولت اصلاحات و با هدف ناکارآمد 
نشــان دادن دولت خاتمی به رفتارهــای اقتدارطلبانه اش ادامــه داد تا جایی که 
حاضر شدند شــخصیتی مانند محمود احمدی نژاد را بر کرسی ریاست جمهوری 
بنشانند ! تصمیمی که اغلب اصولگرایان سنتی و صاحب نام آن را نوعی خودزنی 
دانســته و تا به امروز حاضر نشده اند مســئولیت این انتخاب و بازتاب هشت سال 
ریاســت جمهوری وی را به جناح خویش منتســب کنند. اگر در دوران اصلاحات، 
محافظــه کاران اقتدارطلب در بدنه قدرت شــفاف و روشــن خودنمایی کرده و با 
هدف ناکارآمد نشــان دادن دولت اصلاحات از هیچ کوششی دریغ نکردند، در این 
مقطع زمانی اشخاص وابسته به جبهه موصوف به پایداری ضمن تعرفه خویش 
در هیبت دولت ســایه، همان مأموریت را به شکلی دیگر بر عهده دارند! به همین 
ســبب لازم اســت دولت چهاردهم پیش از هر اقدامی به شناسایی دلایل ناکامی 
دولت های پیشین خاصه دولت های همسو با خویش بپردازد تا پیش از آنکه جناح 
رقیب مصائب و مشــکلات حاکم بر جامعه را پاشنه آشیل این دولت تعریف کرده 
و از این طریق مانع تحقق وعده های مســعود پزشکیان شود، ابواب جمعی دولت 
برای برون رفت از چنین چالشــی چاره ای بیندیشند. بدون تردید یکی از طرق قابل 
اعمال در این چاره اندیشــی، توجه به توقعات معطل افتــاده ملت در دولت های 
پیشــین اســت که مصادیق آن از قبیل مصائب حاکم بر معیشــت مردم، ناترازی 
حقوق و مزایای کارگران و کارمندان با نرخ تورم، بی توجهی به قانون همسان سازی 
حقوق بازنشستگان، تعویق مکرر پرداخت حقوق و مزایای پرستاران، تحدید دایره 
شــمول حقوق عمومی و آزادی های اجتماعی-سیاســی شهروندان که یک قِسم 
آن در لایحه عفاف و حجاب هویداســت و شــکل دیگر آن در اعمال فیلترینگ و 
مشکلات حاکم بر حوزه اینترنت و دسترسی به فضای سایبری دیده می شود و...   به 

وضوح در کف جامعه قابل رؤیت است.

   

جای خالی آذری جهرمی 

اراده ملت ایران برگ برنده مسعود پزشکیان بود و این اراده ملی یک پیروزی 
شــیرین را در یک شرایط سخت و رقابت نابرابر رقم زد. اما بی انصافی است 
اگر نقــش افرادی همچون محمدجواد ظریف و محمدجــواد آذری جهرمی را در 
خلق این پیروزی نادیده بگیریم. چســب اجتماعی و شــور و موجی که این دو نفر 
ایجــاد کردنــد، در نوع خودش کم  نظیــر و دیدنی بود و خیلی ها را پــای کار آورد. 
برخلاف ظریف که این روزها هر از گاهی آفتابی می شود و نخ تسبیح یاران پزشکیان 
شده، دیگر خبر چندانی از آذری جهرمی به گوش نمی رسد. پس از آن پاسخ تاریخی 
و طلایی که به خانم ابتکار داد، گویی کنج عزلت را برگزیده و سایه نشین شده است؛ 
البته نه سایه ای از جنس سایه جلیلی بلکه احتمالا سایه ای برای ناامیدی و انفعال! 
آذری جهرمی با اینکه جوان اســت و بیش از هرکســی شرایط بازگشت به قدرت را 
دارد، در اقدامی معنادار کنار کشیده و معتقد است مردم باید چهره های جدیدی را 
در دولت پزشــکیان تجربه کنند. او گفته قصد ادامه تحصیل و پرداختن به زندگی 
شخصی  اش را دارد. کنار کشیدن او که یکی از محبوب ترین قدیمی هاست، ناخواسته 
عرصه را بــرای جولان و ســهم خواهی قدیمی ترهای نامحبــوب و فرصت طلب 
هموارتر کرده اســت. او در این وضعیت تنها کسی است که می تواند زیر میز بزند و 
رشته خیلی ها را پنبه کند؛ چراکه آقازاده و فرصت طلب و سیری  ناپذیر نیست و یکی 

است مثل همه ما معمولی ها! کاش تا دیر نشده برگردد.
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 دکتر پزشــکیان در پانزدهم تیرماه ۱۴۰۳ در یــک رقابت نابرابر و در دور دوم 
انتخابات با مشارکت حدود ۵۰ درصد از واجدان شرایط شرکت کننده در انتخابات 
به عنوان رئیس جمهور دولت چهاردهم انتخاب شد. با توجه به اهمیت و نقش 
گفتمان ها در پیروزی یا شکســت نامزدهای انتخابات ریاســت جمهوری، در این 
نوشــتار درصدد پاســخ به این سؤال اساسی هســتیم که دکتر پزشکیان معرف 
چه نوع گفتمانی اســت و گفتمان دولت او چه نسبتی با گفتمان اصولگرایی و 

اصلاح طلبی دارد؟
هرچند شناســایی تمام زوایای گفتمانی دولت پزشکیان در این مقطع زمانی 
کمی زودهنگام به نظر می رسد، ولی با بررسی سوابق و اظهارات او در مناظرات 
و برنامه های انتخاباتی می توان تصویر نسبتا روشنی از نوع گفتمان مدنظر ایشان 
 ارائه کرد. دکتر پزشکیان در طرح دیدگاه ها و در برنامه های مناظراتی و تبلیغاتی 
خود همواره به نکته مهمی اشــاره کرده و معتقد است تا زمانی که جریان های 
سیاسی نتوانند اختلافات داخلی خود را حل کنند، حل مشکلات جامعه و کشور 
در عرصه داخلی و خارجی امکان پذیر نخواهد بود. از این نگرش می توان نتیجه 
گرفت که یکی از اولویت های دولت پزشــکیان ایجاد اجماع و مصالحه سیاسی 
میان جریان های سیاسی در جامعه است. بنابراین به نظر می رسد دکتر پزشکیان 
حامل گفتمانی است که مصالحه سیاسی می تواند نقش مهمی در آن ایفا کرده 

و دال مرکزی این گفتمان را شکل دهد.
باید گفت انقلاب اســلامی به عنوان یک انقلاب فرهنگی، باعث شــکل گیری 
گفتمان های مختلفی شــده اســت که هر یــک از این گفتمان هــا به عنوان یک 
خرده گفتمــان درون ابرگفتمــان انقلاب اســلامی قابل بررســی هســتند. این 
گفتمان هــا با توجه بــه عناصر و مؤلفه های گفتمانــی، در   دوره ای به یك نظام 
معنایی هژمونیك تبدیل شــده و در دوره بعد به واسطه ظهور و قدرت گفتمان 
رقیب به حاشیه رفته یا دچار افول شــده اند. به طور کلی در جمهوری اسلامی 
ما شاهد ســه گفتمان سیاسی غالب هســتیم؛ گفتمان اصلاح طلبی که قدرت 
خود را در دوران خاتمی نشــان داد و بر تقویت جامعه مدنی و شــناخت اراده 
مردم به عنوان مهم ترین نیروی اقتدار سیاسی تأکید داشت، گفتمان اصولگرایی 
که صورت نومحافظه کارانه اش در دوران احمدی نژاد و دولت ســیزدهم نمود 
یافت و گفتمان میانه رو و عمل گرایی که با هاشمی رفسنجانی برجسته شد و در 

گفتمان اعتدال گرای روحانی خود را نمایان کرد.
به نظر می رســد تلاش دکتر پزشــکیان برای ایجاد مصالحــه و وفاق میان 
جریان های سیاســی از آنجا ناشــی می شــود که معیار امر سیاســی با ویژگی 
تفاوت  گذار یا همان رابطه دوست - دشــمن فهم می شــود؛ چراکه رویکرد کلی 
گفتمان های حاکم در جمهوری اســلامی ایران، متضمن خلق «ما»یی است که 
در تضــاد با «آن»ها قرار می گیرد. در این گفتمان ها امر سیاســی همواره باید با 
تضادها و تعارض ها یا آنتاگونیســم هایش در عرصه داخلی و خارجی دست به 

گریبان باشد.
دکتر پزشــکیان بــر این باور اســت وضعیت موجــود بیانگر آن اســت که 
شــاخص های تعادل سیاســی در مجموع چنــدان مطلوب نیســتند. از نظر او 
جریان های سیاسی، سیاست را بیشــتر به معنای چگونگی از میدان به درکردن 
رقبا و مخالفان می دانند تا به معنی چگونگی جلب همکاری و ایجاد مصالحه 
و آشتی برای حسن اداره امور جامعه. او به عنوان یک پزشک متخصص معتقد 
است جامعه ما دچار بیماری خودایمنی شده و بخشی از سلول های بدن علیه 
بخشــی دیگر در حال تحرک و تخریب هســتند و اگر هیچ مشــکل دیگری هم 

نباشد، این بدن خودش، خودش را از بین می برد.
از نظر او اختلاف ها و تعارض های داخلی بین جناح ها و طیف های مختلف 
سیاســی باعث شــده کشــور نتواند در موضوعات مهم و کلان کشــور از جمله 
سیاســت خارجی، موضوع برجــام و تحریم ها، فعالیت های هســته ای، نحوه 
تعامــل با غرب و سیاســت های منطقه ای و بین المللی، سیاســت های دفاعی، 
اقتصادی، موضوع FATF و سیاست های فرهنگی و اجتماعی  به اجماع و اتفاق 
نظر برسد. به همین دلیل دکتر پزشکیان معتقد است برخورد جناحی و سیاسی 
بــا این مقولات بخش مهمی از منافع ملی کشــور را تحت تأثیر قرار داده و اگر 
ما در داخل کشــور نتوانیم مســائل خود را حل کنیم و به اجماع برسیم، ممکن 
نیست بتوانیم بر مشکلات داخلی فائق آمده و در نتیجه سیاست خارجی فعال 
و اثرگذاری داشــته باشــیم؛ چراکه او به  خوبی می داند سیاست خارجی ادامه 

سیاســت داخلی است. به نظر می رسد دکتر پزشکیان به دنبال معرفی گفتمان 
جدیدی اســت که این گفتمان در عین حال که متفاوت تر از سه گفتمان یادشده 
است، نشانه ها و عناصر گفتمانی هر سه گفتمان را در خود جای داده تا با ارائه 
مــدل جدید بتواند از طریق مصالحه سیاســی، تعارضــات و منازعات حاکم در 

داخل و تنش در روابط خارجی را حل کند.
بــه نظر نگارنده، ســازش و مصالحــه در فرهنگ و ادبیات سیاســی ما امر 
مذمومی به حســاب می آید و دارای بار منفی است و به همین دلیل با هرگونه 
ندای مصالحه و سازش مخالفت می شود و افراد مصالحه گر همواره در معرض 
اتهام های مختلف ازجمله  نداشــتن شــجاعت، انفعال، خیانت، سازش کاری و 
وادادگی قرار می گیرند. در این فرهنگ سیاســی، سیاســت مشغله ای خصمانه 
تلقی شــده و ادامه تنــش و منازعه به عنوان بهترین راه حــل برای تأمین منافع 
تلقــی می شــود. واقعیت آن اســت که جامعه مــا در حال حاضر در شــرایط 
مصالحه وآشــتی به ســر نمی برد و برداشــت نادرســت از این مفهوم، امکان 
هرگونه مصالحه را از جامعه ســلب کرده است. تداوم این وضعیت با توجه به 
شرایط داخلی و شکاف های موجود و همچنین تحولات منطقه ای و بین المللی 
می توانــد هزینه ها و آســیب های جدی بر نظام سیاســی وارد کــرده و آینده و 
مصالح عمومی کشــور را با مخاطرات جدی مواجه کند. به نظر می رســد دکتر 
پزشکیان با پی بردن به این مخاطرات جدی پا به این عرصه گذاشته تا نسخه ای 

برای درمان این بیمار که حال چندان مساعدی ندارد، ارائه کند.
قبل از تبیین نظــری چارچوب گفتمان دولت چهاردهم، لازم اســت به این 
موضوع اشــاره شــود که با وجود عنصر آنتاگونیسم (ضدیت و دشمنی) که در 
درون تمــام گفتمان ها وجــود دارد، گفتمان دولت چهاردهم با توســل به چه 
امکانی می تواند به حل منازعه و اجماع به عنوان یکی از محوری ترین شعارهای 
انتخاباتی خود دســت یابد؟ برای پاسخ به این ســؤال و یافتن پشتوانه علمی و 

نظری، لازم است گریزی به نظرات ارنست لاکلا و شنتال موفه بزنیم.
شنتال موفه ماهیت هستی شناختی امر سیاسی را در ضرورت حضور و بقای 
رویکردهای «آنتاگونیســتی»به عنوان واقعیتــی گریزناپذیر می داند، اما با هدف 
تبدیل دشمن به مخالف، قائل به تبدیل آنتاگونیسم به آگونیسم است. این بدان 
معناســت که باید بین طرف های درگیر نوعی پیوند مشترك وجود داشته باشد، 
بــه طوری که آنها مخالفان خود را دشــمنانی تلقی نکنند که باید از روی زمین 

محو شوند.
بایــد یادآور شــد فهم نظریــه گفتمان بــدون فهم «ضدیــت» و «غیریت» 
ناممکن است. گفتمان ها اساسا در ضدیت و دشمنی با یکدیگر شکل می گیرند. 
هویت یابی یک گفتمان، صرفا در تعارض با گفتمان های دیگر امکان پذیر است. 
اما مســئله این است که اگر درون گفتمان ها به این رابطه آنتاگونیستی رخصت 
دهیم که تا آخر نقش خود را در یك اجتماع سیاسی بازی کند، به ویرانی اجتماع 
سیاسی خواهد انجامید. به نظر موفه شیوه دیگری وجود دارد که در آن تعارض 
آنتاگونیســتی می تواند بــه ایفای نقش بپردازد و این آن چیزی اســت که آن را 
«آگونیسم» می نامد. در این حالت ما با رابطه «دوست- دشمنی» طرف نیستیم، 
بلکه بــا رابطه ای طرفیم که آن را «رقابت آمیــز» می نامیم. تفاوت اصلی میان 
دشــمنان و رقبا این اســت که رقبا به اصطلاح «با یکدیگر دوستانه دشمن اند»، 
به این معنا که چیز مشترکی دارند که باعث می شود از فضای نمادین مشترکی 
بهــره ببرند. بنابراین آنچه یــك «اجماع تعارض آمیز» نامیده می شــود، ممکن 
است میان آنها وجود داشته باشد. آنها بر اصول سیاسی – اخلاقی ای که اجتماع 
سیاســی نسبت به آن آگاهی دارد توافق دارند، اما درخصوص تفسیر این اصول 

اختلاف نظر دارند.
موفه بر این باور اســت که نمی توان آنتاگونیســم را ریشــه کن کرد. او برای 
امکان دموکراسی پلورالیستی مدل آگونیستی را پیشنهاد می دهد و معتقد است 
رسالت اصلی سیاســت دموکراتیك  به طور خلاصه همانا تبدیل آنتاگونیسم به 
آگونیســم اســت. دکتر محمدرضا تاجیک بر این باور اســت که در پرتو گفتمان 
پلورالیســم آگونیستی، اگرچه می پذیریم عرصه سیاست، عرصه برخورد غایات، 
ایدئولوژی هــا، گفتمان ها، برنامه هــا و راهبردها، منش ها و روش هاســت، اما 
همچنین می پذیریم که این «برخورد» ضرورتا نباید با «شمشــیرهای برکشیده از 
نیام» باشد، بلکه همواره می تواند در قالب رقابتی کلامی و گفتمانی جلوه کند.

به نظر موفه آنتاگونیســم رابطه «ما/آنهایی» است که دو طرف دشمنانی تلقی 

می شوند که در هیچ زمینه مشــترکی سهیم و شریك نیستند، اما 
آگونیســم رابطه «ما/آنهایی» است که در آن مشروعیت مخالفان 
به رسمیت شناخته می شود. بنابراین از این منظر، سیاست تلاشی 
است برای اهلی کردن تخاصمات و خنثی کردن آنتاگونیسم بالقوه 
که در روابط میان انسان ها وجود دارد و «دگر سیاسی» نه دشمنی 
که باید حذف شــود، بلکه مخالفی اســت که حداکثر باید با آرا و 
عقاید او مقابله و مبارزه شــود و در  عین  حال  حقوق او برای دفاع 

از نظریاتش محترم شمرده شود.
با چنین رویکردی، تا وقتی کانال های سیاســی مشــروع و آگونیستیک برای 
دیدگاه های مخالف وجود دارند، احتمال به  وجود  آمدن منازعات ستیزه جویانه 
بسیار اندک اســت. بر عکس، وقتی این کانال های مشروع وجود ندارند، اختلاف  
نظر شــکل های خشونت آمیز پیدا می کند و این هم درباره سیاست داخلی و هم 

درباره سیاست بین المللی صادق است.
به نظر نگارنده ما می توانیم از مدل پیشــنهادی موفه برای امکان مصالحه 
سیاســی در گفتمان دولت چهاردهم کمک بگیریــم؛ چراکه این مدل می تواند 
امکان حیات، بقا و همکاری میان گفتمان های حاکم بر جمهوری اسلامی را در 
یك فضای جدید رقابتــی فراهم کند. بنابراین اگر ما با این پیش فرض، مصالحه 
سیاســی را به عنوان دال مرکزی گفتمان دکتر پزشکیان در نظر بگیریم، ضروری 

است با نگاهی متفاوت، مصالحه سیاسی را بازتعریف کنیم.
اینجا باید این نکته را متذکر شــویم که واژه آشــتی ملی که از طرف برخی از 
صاحب نظران برای حل اختلافات داخلی ارائه شده، نمی تواند این هدف مهم را 
تأمین کند؛ چرا که آشــتی ملی برای جوامعی کاربرد دارد که این جوامع با جنگ 
داخلی، درگیری های قومی و مذهبی و خطر تجزیه مواجه هستند. خوشبختانه 
نشــانه هایی از ورود جامعه ما به این بحران ها دیده نمی شود و بیشتر اختلافات 
و منازعات در زمینه قدرت و میان جریان ها و طیف های مختلف سیاســی قابل 

بررسی و ارزیابی است.
اینکه چــه تعریفی می تــوان از مصالحه ارائه داد، بایــد گفت مصالحه به 
واژه هایی مثــل صلح، مصلحت و صلاح نزدیک بوده و در ادبیات سیاســی به 
مفهوم سازش و آشتی سیاسی به کار رفته است. باورها و اعتقادات ایدئولوژیک  
افراد منجر به این می شــود که از این مفهوم برداشــت های متفاوتی ارائه شود. 
بنابراین می توان گفت مصالحه اصطلاح پیچیده ای است و توافق اندکی درباره 
تعریف آن وجود دارد. این اساســا به آن خاطر اســت که مصالحه هم به عنوان 
هدف (چیزی که باید به آن دســت یافت) و هم به عنــوان فرایند (ابزاری برای 
دســت یافتن به هدف) استفاده می شود. اگر تمرکز اصلی ما در تعریف این واژه 
وجه دوم آن باشد، می توان گفت مصالحه فرایندی است که جامعه از طریق آن 

از یک گذشته متفرق و پر منازعه به یک آینده مشترک حرکت می کند.
به نظر می رسد اولین عنصر در مصالحه سیاسی موضوع شناسایی و احترام 
به رقیب است؛ موضوعی که در روش و منش دکتر پزشکیان مشاهده می شود. 
شناسایی اولین فاز مذاکره و گفت وگو است و اگر تمایلات و خواست های سیاسی 
طرف مقابل شناسایی نشود، مصالحه امکان پذیر نخواهد بود. ابراهیم اصغرزاده 
معتقد اســت مصالحه و آشتی در فرهنگ سیاسی ما همواره در حاشیه بوده و 
این واژگان در ناخودآگاه جمعی جامعه ما به گونه ای مفهوم  بندی شــده اند که 
قبل از کاربرد، محکوم به شکســت می شــوند؛ چراکه مصالحه و سازش نوعی 

تسلیم بدون قید  و شرط در برابر رقیب سیاسی تلقی می شود.
به نظر نگارنده، مصالحه سیاســی به عنوان یک کنشــگری سیاسی به معنی 
انفعال و وادادگی نیســت و با توجه به اینکه مصالحه سیاسی نافی هویت های 
سیاسی نیست، پس در مصالحه سیاسی می توان ضمن حفظ اصول و ارزش ها 
به تفاهم و ســازش رســید. ما نیازمند این هســتیم که دیگران را به رســمیت 
بشناســیم؛ چراکه ما در انزوا نمی توانیم به هویت مان که از طریق گفت وگوهای 

اجتماعی محقق شده است، شکل بدهیم.
بایــد یادآور شــد کــه رفتــار مصالحه جویانه طرفــدار بقاســت. نیروهای 
مصالحه جــو به دنبال تخریب ماشــین دولــت و حرکت های ساختارشــکنانه 
نیســتند. به نظر می رسد دکتر پزشکیان همواره حرکت در چارچوب اصول کلی 
نظام و قانون اساســی را مــورد تأکید قرار داده و در این زمینــه به دنبال ایجاد 
چالش با ارکان اساســی حاکمیت نیســت. از نظر آقای ســعید حجاریان حفظ 

حیات مصلحــان جامعه و نیز توده مردم برای آنها بســیار مهم 
اســت. این تفکر، تفکر مرگ اندیش نیســت؛ چون بنــا دارد باقی 
بماند، آهســته و پیوسته برود و زمین گیر نشــود، پس کار مخفی 
را نهــی کــرده و در دایره ممکنــات حرکت می کنــد، بنابراین در 
فضای آشــتی جویی و گفت وگــو اقدامات انتحــاری و رادیکال و 
همچنین کارهای پیش بینی ناپذیر به حداقل می رســد و بسیاری از 
افراد اساســا حاضر به پرداخت هزینه سنگین پیکارهای سیاسی 

غیر مسالمت آمیز نمی شوند.
در مصالحــه نوعــی عقلانیــت معطوف به آینــده وجــود دارد و نیروهای 
مصالحه گر با یک نگاه بلندمدت درصدد جذب حداکثری مردم هستند. در واقع 
ایــن جنبش منحصر به جمع و گروه معدودی نمی شــود. آنها ســعی می کنند 
حتی از مخالفان یارگیری کنند یا دســت کم آنها را بی تأثیر و خنثی کنند. نظرات 
و تأکید دکتر پزشــکیان در استفاده از عقلانیت و خرد جمعی، استفاده از نظرات 
کارشناســان و متخصصــان از جناح های مختلف سیاســی، شایسته ســالاری و 
بهره گیری از تجارب موفق بشــری در این راستا ارزیابی می شود. آقای حجاریان 
معتقد اســت جنبش مصالحه اهل شعار نیست و شــعار زده هم نمی شود. با 
عمل حقانیت خودش را اثبات می کند. با توجه به عقلایی بودن جنبش، آنها به 
دنبال بر انگیختن احساســات و عواطف مردم نیستند. در اینجا آرمان وجود دارد 
اما خیلی دور دســت است. ضمن آنکه جنبش پروژه ای بی منتها ست، یعنی این 
پروژه تمام شــدنی نیست؛ چراکه بهترین دموکراســی ها هم جا دارد که باز هم 
دموکراتیزه تر شــوند. پس می توان گفت همه مصالحه ها موقت است و نهایت 

کار نیست و هر مصالحه ای می تواند مقدمه ای برای اقدامات بعدی باشد.
اعتدال گرایــی (میانــه روی) و پرهیز از رادیکالیســم از شــاخصه های مهم 
مصالحه سیاسی به حساب می آید که این عنصر در غالب بیانات و سخنرانی های 
دکتر پزشکیان به وضوح مشاهده می شود. موضوع میانه روی و نرمش در تداوم 
عقلانیت سیاســی اســت و مهم ترین وجه آن، تقابل با افراط گری و رادیکالیسم 
اســت. از طریق میانه روی و با بهره گیری از مهارت های سیاسی از جمله مذاکره 
و گفت وگــو و با دادن تضمین و اطمینــان به گروه های مخالف و تندرو می توان 
به یك توافق و اجماع نزدیك شــد. حفظ میانــه روی و اعتدال می تواند ائتلاف 
و اجمــاع میان گروه هــای مخالف را نه به صورت حداکثــری، بلکه به صورت 

نسبی فراهم کند.
شــجاعت شــاخصه دیگری برای مصالحه سیاســی اســت. بررسی زندگی 
سیاسی دکتر پزشکیان و تحلیل نطق های شجاعانه او در ادوار مختلف مجلس 
که نشــئت گرفته از پاکدســتی، صداقت و وابستگی نداشــتن او به پست و مقام 
دنیوی اســت، باعث می شود ایشان برای انجام هرگونه مصالحه ای از شجاعت 
و جسارت لازم برخوردار شــود. هرچند در فرهنگ سیاسی ما مصالحه سیاسی 
همــواره برای طراحان و مروجان آن مخاطرات و هزینه های ســنگینی را در پی 
داشــته است. افرادی که ندای مصالحه سر می دهند، همواره متهم به خیانت، 
ســازش کاری و نداشتن شجاعت می شــوند. باید به این مســئله توجه کرد که 
شــجاعت در عرصه سیاســی محدود به اقدامات متهورانه، واکنش های تند یا 
ایســتادگی در مقابل ظلم و بی عدالتی به هر نحو ممکن نیست، بلکه مصالحه، 
گزینشــی مبتنی بر عقلانیت برای رسیدن به بهترین تصمیم که منافع جمعی را 
تأمین کند نیز می شــود. به نظر می رســد نرمش قهرمانانه در بیانات رهبری نیز 

به شکلی اشاره ای به عنصر شجاعت در درون مصالحه سیاسی است.
برخی از نظریه پردازان معتقدند مصالحه سیاسی نوعی فضیلت است. جان 
رالز بر این باور است که عدالت از معبر مصالحه می گذرد و عدالت بر بسیاری از 
ارزش ها مانند خوشــبختی و آزادی مقدم است. عدالت در دیدگاه او چارچوبی 
اســت که افراد مختلف در آن فرصت پی گرفتن آمال و ارزش های مدنظر خود 
را پیدا می کنند. به نظر رالز جامعه بســامان، جامعه ای است که در آن همگان 
اصول یکســانی از عدالت را می پذیرنــد و می دانند که دیگران هم این اصول را 
قبول دارند و نهادهای اجتماعی بنیادین عموما این اصول را محترم می شمرند 
و عمــوم جامعــه نیز می دانند که این اصول از ســوی نهادها محترم شــمرده 
می شوند. باید توجه داشت که در منظومه فکری دکتر پزشکیان موضوع عدالت 
به تأســی از حضرت علی (ع) و آیات و روایات از جایگاه بالایی برخوردار اســت 
و بــه  همین  دلیل در گفتمان دولت چهاردهم عنصر عدالت در مفصل بندی این 

گفتمان از عناصر مهم به حساب می آید.
عنصــر کارآمد بعــدی در مصالحه نقش قانون و قانون گرایی اســت. کالین 
مورفی معتقد است  مصالحه سیاســی فرایند پیچیده ای است که مجموعه ای 
از قواعد مربوط به احترام متقابل نســبت به نقش قانون را شــامل می شــود. 
به نظر وی، اعتماد معقول سیاســی شــهروندان به نظام سیاســی می تواند به 
تعمیق و گســترش درک ما از مصالحه سیاســی کمک کنــد. مورفی بر این باور 
اســت که برای بازســازی روابط سیاسی آســیب دیده در جامعه، باید حاکمیت 
قانون در جامعه مســتقر شــود و فقدان یا فرســایش حاکمیت قانون به عنوان 
یکی از موانع اصلی مصالحه سیاســی به حســاب می آیــد. مورفی بر این نکته 
تأکید می کند که برای تقویت و تشــویق مصالحه سیاســی بایــد به مؤلفه ها و 
شــاخص های مردم سالارانه و روابط سیاسی مبتنی بر مردم سالاری توجه جدی 
داشــت؛ چرا که مصالحه سیاسی یک امر حیاتی برای موفقیت مردم سالاری به 
حســاب می آید. بنابراین می توان نتیجه گرفت در جوامع مردم ســالار، مصالحه 
سیاســی نه تنها باعث تضعیف نظام نمی شــود، بلکه تحقق آن می تواند نظام 
سیاسی را تقویت و پایه های مشــروعیت آن را مستحکم کند. با بررسی رویکرد 
دکتر پزشــکیان می توان گفت قانون و قانون گرایی، مردم سالاری و واگذاری امور 
به مردم از مفاهیمی اســت که همواره مورد تأکید ایشــان بــوده و می تواند در 
منظومه گفتمانی دولت چهاردهم یکی از عناصر مهم گفتمانی را شکل بدهد.
ذکر این نکته ضروری اســت که مصالحه سیاســی بر پایه حفظ منافع طرفین 
طراحی شــده و به همین دلیل در فرایند مصالحه ما شاهد بازی با حاصل جمع 
صفر نیســتیم که در آن یــك طرف برنده و طــرف دیگر بازنده باشــد. در فرایند 
مصالحه کنشــگران طــوری رفتار می کنند که منافع طرفیــن مدنظر قرار گرفته و 

نتیجه نیز منجر به بازی برد - برد شود.
بخشی از مصالحه سیاسی معطوف به فرهنگ سیاسی جامعه است. فرهنگ 
مصالحه ذیل فرهنگ سیاسی تعریف می شود. در فرهنگ سیاسی، ما شاهد انواع 
و اقسام ظرفیت ها هستیم. ما همچنان که فرهنگ عاشورا و قیام امام حسین (ع) 
را داریم، صلح امام حســن (ع)، صلــح حدیبیه و مصالحه امــام علی (ع) را نیز 
داریــم. هر یک از این وقایــع تاریخی می تواند در درون فرهنگ سیاســی جامعه 
برجسته شود و در این میان نقش نخبگان سیاسی در قرائت و برجسته کردن آنها 

از اهمیت زیادی برخوردار است.
بــا توجه به مباحث مطرح شــده و با در نظــر گرفتن نظــرات و رویکرد دکتر 
پزشــکیان، به نظر می رســد بتوان به لحاظ نظری، چارچوب و منظومه گفتمانی 

بر آمده از دولت چهاردهم را این گونه طراحی و مدل سازی کرد.
اگر در منظومه گفتمانی دولت چهاردهم، مصالحه سیاسی را به عنوان هسته 
و دال مرکزی فــرض  کنیم، باید در میان عواملی که می تواند باعث شــکل گیری 
گفتمان مصالحه سیاســی  شــود،  به توانایی این گفتمان در ساختارشــکنی ســه 
گفتمــان اصولگرایی، اصلاح طلبــی و اعتدال گرایی و بهره گیــری از فرصت های 
معنایــی این ســه گفتمان برای مفصل بنــدی گفتمانی پیوندی اســتناد کرد. این 
گفتمــان با ایجاد روابط غیریت ســازانه با گفتمان های رادیــکال محافظه کاری از 
یك طرف و شالوده شــکن از طرف دیگر و به چالش کشــیدن معانی و نشانه های 
مرکزی آنها می تواند هژمونیك شــود. پوپولیســم سیاسی و اقتصادی، تنش زایی 
و ماجراجویی در عرصه روابط بین الملل، انســداد فضای سیاســی و گسیختگی 
فرهنگی از یك ســو و رادیکالیسم سیاسی و فرهنگی، ساختارشکنی و برون گرایی 
از ســوی دیگر، نشــانه هایی هستند که به واســطه پیوند با گفتمان های رادیکال، 
می توانند توســط این گفتمان کنار زده شــوند. گفتمان مصالحه سیاســی دولت 
چهاردهــم ضمن اینکه با غیریت ســازی باید بــا قرائت های تنــد اصولگرایی و 
اصلاح طلبــی مخالفت کند، از طرف دیگر با فراخواندن عناصر و دال های با اعتبار 
این گفتمان هــا و عناصر گفتمانی که در درون خــود دارد، می تواند مفصل بندی 
گفتمــان نوینی را ارائه کنــد. بنابراین می توان گفت مفصل بنــدی این گفتمان را 
حفظ اصــول و ارزش ها، ولایت مــداری، عدالت گرایی، اجماع، انســجام و وفاق 
ملی، حاکمیت قانون و قانون گرایی، عقلانیت و خرد جمعی، مذاکره و گفت وگو، 
تخصص گرایی و شایسته سالاری، تنش زدایی و تعامل سازنده در روابط بین الملل، 
کارآمدی در حوزه اقتصادی، احیای کرامت انسانی، حقوق زنان، اقوام و اقلیت ها، 
اعتدال گرایی و پرهیز از رادیکالیســم، تســاهل و مدارا، حفــظ بقا، اخلاق  مداری، 
شناســایی و احترام به جریان های سیاســی رقیب، مقاومت، شــجاعت و اعتقاد 

به بازی برد- برد تشــکیل می دهند. به تعبیر دیگــر می توان گفت گفتمان دولت 
چهاردهــم ترکیبی از عناصر گفتمانی اصولگرایــی، اصلاح طلبی و اعتدال گرایی 
است. یعنی این گفتمان به عنوان یک گفتمان جدید می تواند از دل این گفتمان ها 
و به ویژه عناصر اعتدالی هر ســه گفتمان تشکیل شــود و در صورت موفقیت در 

عرصه نظر و عمل، به یک گفتمان هژمون در جامعه تبدیل شود.
به نظر می رســد مدل امر سیاســی موفه کــه در آن از رابطه آنتاگونیســم و 
آگونیســم بحث می کند، نوع رابطه و رویکرد دولت پزشــکیان با جهان خارج را 
به خوبی  تبییــن کند و  مانند عرصه داخلی، تعادل و توازن را در حوزه سیاســت 
خارجــی به کشــور بازگرداند. ایــن دولت با اتخاذ سیاســت آگونیســتی، ضمن 
حل و فصل مهم ترین پرونده های سیاست خارجی از جمله فعالیت های هسته ای، 
برجام، تحریم ها و گشایش در روابط مالی بین المللی، می تواند از حجم تهدیدها 
و تنش هــای میان ایران و قدرت های بزرگ بکاهد و زمینه را برای تعامل و رقابت 
سازنده با با کنشگران فعال در روابط بین الملل بر اساس بازی برد- برد فراهم کند.
ســخن پایانی   اینکه با توجه به وجود گرایش های مختلف و متنوع سیاســی 
در جامعه  ایران، تمرکز قدرت در دســت یک طیف یا جناح سیاســی در بلند مدت 
پاســخ گوی نیازها و مطالبات جامعه نبوده و در چنین جامعه متکثری باید امکان 
فعالیت قانونی برای جناح ها و ســلیقه های مختلف فراهم شود. به نظر می رسد 
رویکرد آگونیســتی و مصالحه جویانه، عنصر کارآمدی اســت که می تواند امکان 
سازش و وفاق را به عنوان یکی از دغدغه های مهم دکتر پزشکیان، میان گروه های 
مختلف سیاســی ایجاد کند  بدون اینکه این گروه ها بخواهند همدیگر را از صحنه 

سیاسی حذف کنند.
به طور کلی به نظر می رســد  در ایران جریان های سیاســی، سیاســت را بیشتر 
بــه معنای چگونگی از میدان به در بردن رقبــا و مخالفان می دانند تا به معنای 
چگونگی جلب همکاری و ایجاد مصالحه و آشتی برای حسن اداره امور جامعه. 
با توجه به اینکه جامعه ما در مقاطع مختلف تاریخی با فرهنگ مصالحه و وفاق 
ملی ســر ســازگاری نداشــته و همواره با این مفاهیم بیگانه بوده است، بنابراین 
پیشنهاد می شــود با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع، مراکز علمی، فرهنگی 
و حتی سیاســی کشــور با برنامه ریزی های دقیق  تلاش کنند  در سطوح مختلف، 
نســل های جدید را با کارکردهای مثبت مصالحه آشــنا کنند. این اقدام می تواند 
به فراگیر شــدن فرهنگ مصالحه در جامعه و تبدیل شدن آن به فرهنگ عمومی 
کمک کند. تا زمانی که طرز تلقی و نگرش جریان های سیاســی نسبت به یکدیگر 
و مصالحه سیاســی تغییر نیابد و اصلاح نشــود، هر نوع مصالحه ای با بن بســت 

مواجه می شود.
باید توجه داشــت اگر گفتمان های درون انقلاب اســلامی نتوانند به مصالحه 
برســند و در صدد حذف و نابودی هم برآیند، با توجه به مشــکلاتی که کشور در 
حوزه کارآمدی و مشکلات منطقه ای و بین المللی با آنها مواجه است، فضا برای 
شــکل گیری و قدرت یابی گفتمان های مخالف فراهم می شــود. میزان مشارکت 
مردم در دور اول و دوم انتخابات و شکل گیری گسل ایجاد شده، موضوعی نیست 
که بتوان به راحتی از کنار آن گذشــت. شــاید بتوان گفت مصالحه (به عنوان یک 
رویکرد آگونیســتی) با شاخص هایی که در این نوشــتار بیان شد، عنصر کارآمدی 
اســت که در شــرایط موجود می تواند راهکاری مؤثر برای برون رفت از مشکلات 
داخلی و خارجی کشــور باشــد و تعادل را بر جامعه بازگردانده و شکاف ها را تا 
حد ممکن ترمیم کند. مصالحه سیاسی می تواند  از شدت تخاصم و دشمنی میان 
گفتمان ها و جریان های عمده سیاســی جلوگیری کــرده و امکان حیات، تداوم و 

همکاری میان آنها را در یك فضای رقابتی فراهم کند.
به نظر می رســد گفت وگو دربــاره مصالحه ظرفیت تبدیل شــدن به گفتمان 
سیاسی را دارد. ســامانه نشــانگانی این گفتمان می تواند از سامانه نشانگی سه 
گفتمان اصولگرایی، اصلاح طلبی و اعتدال گرایی تشــکیل شود تا این سه گفتمان 
را بــه هم نزدیک کرده و ســطح منازعــات داخلی را فرو بکاهــد. جامعه ما باید 
یــاد بگیرد برای بقا و تداوم خــود می تواند در عین مخالفت بــا دیگران، در کنار 
آنها زندگی  کند. البته به این نکته نیز باید توجه داشــت که رویکرد آگونیســتی و 
مصالحه جویانه باعث محو کامل تنش و منازعه و حل تمام مســائل و مشکلات 
کشــور نمی شــود، بلکه این رویکرد  می تواند باعث کاهش تنش و تقلیل ســطح 
منازعات در عرصه داخلی و خارجی شده و بستر لازم را برای تفاهم کامل و تأمین 

منافع ملی فراهم کند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود ۲۰ ســال پیش به منظور ایجاد توازن 
بیــن تصمیمات سیاســت گذاران درباره صنایع، معادن و تجــارت و بازرگانی با 
ادغــام دو وزارتخانه به وجود آمد. البته این حرکــت بر مبنای الگوهای موفق 
جهانی رخ داد؛ چرا که صنعت وقتی می تواند موفق باشد که در تجارت موفق 
باشد و تجارت وقتی برای یک کشور مفید است که تراز تجاری مثبت ایجاد شود. 
یعنی صادرات تولیدات داخلی بیشتر از واردات باشد. همچنین با توجه به اینکه 
کشــور ما زرخیر است و تقریبا مهم ترین عناصر موجود در جدول مندلیف در آن 
پیدا می شود، پتانسیل زیادی دارد که با خام فروشی ثروت آفرینی کنند یا اینکه با 
توانمندی هایی صنعتی در کشور، ارزش آفرینی های چند برابری به همراه داشته 
باشــند و به جای آنکه این ثروت خدادادی را که مربوط به نسل هاســت، در جا 
خرج و مصرف کنند، در عمل سرمایه گذاری کنند و این سرمایه گذاری خود مولد 
بوده و برای حال و آینده  به طور دائمی خلق ثروت کند. پس این حرکت یکی از 

افتخارات تحول در نظام بوروکراتیک و حکمرانی کشور بود.
می توان گفت هم اکنون ۴۰ درصد اقتصاد کشــور در ایــن وزارتخانه تعیین 
تکلیف می شود. این در حالی است که کل صنعت خودرو حداکثر معادل چهار 
درصد اقتصاد کشــور اســت. اما در بیش از دو دهه اخیر، متأسفانه وزرای این 
وزارتخانه بســیار مهم و ارزشمند، چند اشــتباه بزرگ کرده اند. اولین اشتباه این 
بود که وزرا برای بازســازی و مهندسی مجدد ســازمانی وزارتخانه جدید عملا 
کار مفیــدی انجام ندادند. البته جســارت به هیچ وزیری نباشــد. برخی از وزرا 
به این مهم اشــاره داشــته اند و اهتمام ورزیده اند، اما در عمل جزء اولویت های 
آخرشــان بوده و هیچ گاه این تحول ســازمانی به ثمر ننشسته است. به عبارتی 
الان ما ســه رکن داریم که فقط در کنار هم گذاشته شده اند و در عمل صنعت، 
معدن و تجارت هر کدام برای خودشان پیش می روند و تناقضات و پارادوکس ها 
همچنان مانند ســه دهه پیش وجود دارد و شاید هم بدتر شده است. حتی در 
دولت قبلی یک اتفاق بدتر افتاد و آن این بود که مثلا مســئله خودرو را آن قدر 
بــزرگ کردند که یک مدیریت را که همــه کارها را تا قبل از آن مدیریت می کرد، 
تبدیل کردند به یک معاونت و سپس همان کارها را بین پنج معاونت و مدیریت 
متفاوت که حتی اغلب ســاختمان های آنها جدا بودند، تقســیم کردند. رئیس 
سازمان توســعه تجارت که با هدف توسعه صادرات به وجود آمده بود، امروز 
مدیر بزرگ ترین پروژه واردات کشور، یعنی واردات خودرو است. همین امر نشان 
می دهد که در عمل وزارتخانه از اهداف خود دور شــده اســت. این دور شــدن 
در ســه دولت اخیر خیلی واضــح بوده و چند بار دولت پیشــنهاد تفکیک این 
وزارتخانه را داده اســت که خوشبختانه با مخالفت مجلس مواجه شد؛ وگرنه 
کلا صورت مســئله پاک می شد، در حالی که مسائل همچنان حی و حاضر و پویا 

هستند و برای کشور مشکل ساز.
اتفاقات جالبی در این ۲۰ ســال در این وزارتخانه رخ داد. مجموعه موفقی 
مانند سازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران که روزگاری الگوی جهانی بود، 

تقریبا از بین رفت و ســازمان معادن و توسعه صنایع معدنی رشد چشمگیری 
پیدا کرد. جالب اینجاســت که همین چند ســال اخیر، ایران خودرو و ســایپا که 
زمانی ســودآورترین شــرکت های ایرانی بودند، چند  صد همت زیــان کرده اند 
و هم زمان فولاد مبارکه و مس سرچشــمه چند برابر آن ســود کرده اند. در این 
ســال ها، خام فروشــی افزایش یافته و تولید کالای صنعتی زیان  ده شده است. 
چرا؟ خیلی ســاده اســت؛ به جای اینکه توازن بین تجــارت و صنعت به نفع 
صــادرات کالای با ارزش افزوده بالا تمام شــود، به نفع صــادرات مواد خام و 
نیمه خام و واردات کالای صنعتی و مصرفی بازی عوض شــد. واقعا شاهکاری 

بود در نوع خود.
بــه عبارتــی اشــتباه دوم این بــود؛ البته منشــأ آن همان اشــتباه اول بود، 
سیاســت گذاری در مســیر برعکس هدف این وزارتخانه پیش رفت و در نتیجه 
کشور با وجود رشــد ظاهری GDP آن، به تورم شدید گرفتارتر شد. البته مقصر 
اصلی تورم قطعا بانک مرکزی و وزارت دارایی اســت، اما عملکرد غلط جایی 
ماننــد وزارت صمت، قطعا یکی از عوامل تعمیق اشــتباهات بانک مرکزی در 

ایجاد تورم بود.
اشتباه ســوم این بود که وزرا در این چند سال به تقویت نیروی انسانی هیچ 
توجهی نکردند و برای جبران کمبودها، از شرکت های دولتی و شبه دولتی کمک 
گرفتند که خود منشــأ بزرگ فساد بوده و هست. دو نوع فساد از طریق استفاده 
از این شرکت ها برای جبران کمبودهای نیروی انسانی توسعه می یابد: نوع اول 
این اســت که برای جبــران حق الزحمه پایین در وزارتخانــه، خیلی از افراد آن 
را به عنوان عضو هیئت مدیره به این شــرکت ها وصل می کنند که منشــأ تضاد 
منافع اســت. نوع دوم ایــن بود که چون بدنه کارشناســی وزارتخانه به  تدریج 
ضعیف شــد، برای طراحی سیاست ها و کار کارشناسی از تخصص و توان مالی 
شــرکت ها استفاده کردند و این به معنی نفوذ شدید و تسلط کامل شرکت های 
زیرمجموعه بر وزارتخانه بود. این منشــأ فســادی بزرگ تر از فساد قبلی است؛ 
چراکه در بلندمدت مســیر سیاست گذاری را به نفع شرکت هایی خاص منحرف  
و کشور را با مشــکلات جدی تر روبه رو می کند، اما کم توجهی به نیروی انسانی 
دارای تبعات منفی دیگر هم شد. وقتی امضای شما چند هزار میلیارد را جابه جا 
می کند و حقوق شما نهایتا ۳۰ میلیون تومان باشد، وسوسه نمی شوید که با چند 
تا سکه ناقابل، مسیر را تغییر دهید؟ حالا وقتی عادت کردید که با سکه کار کنید، 
آیا کارهای عادی را درست انجام می دهید؟ فساد موضوعی است که مانند زهر 
مار وارد بدنه سیســتم بوروکراتیک می شود و به سرعت با جریان خون جابه جا 

می شــود و همه جا را فرا می گیرد. کار به جایی می رسد که فساد 
عین نُرم و عرف می شــود و موضوعی عادی تلقی می شــود. تا 
جایــی که همین متن را اگر همان آدم های فاســد ببینند، به آنها 
بَر می خورد و ادعای تهمت می کننــد، البته زبانم لال. تأکید کنم 
که همچنان انســان های خوب و شریف در بدنه دولت زیادند، اما 
واقعیت این است که بسیاری کارهای مهم بدون جابه جایی هدایا 
(شــما هرچه می خواهید بنامیدش) جلو نمی رود. من بارها در 

این سال ها به وزارت و معاونانی که می شناختم، اخطار داده ام که موضوع حق 
و حقوق منابع انســانی و خدمات جنبی را جدی بگیرید. وزارت صمت یکی از 
ضعیف ترین وزارتخانه ها در زمینه خدمات جنبی به کارکنان خود است و واقعا 

کارمندان آنجا و بازنشستگانش کمترین امنیت شغلی را دارند.
اشــتباه بعدی تمرکز روی صنعت خودرو و به طور خاص خودروی سواری 
و بی توجهی به مباحث بســیار مهم تر معدن، صنایع فــراوری معدنی، تقویت 
پتروشــیمی ها برای ایجــاد ارزش افزوده بیشــتر، کمک به توســعه صادرات 
و تقویــت آن و... بود. قبل از اینکه وارد بحث شــیرین صنعــت و بازار خودرو 
شــوم، کمی درباره پتانســیل های چند میلیــارد  دلاری در آن بخش ها بگویم. 
اولا در این ســال ها صادرات فرش و پســته به شــدت افت کرد. طبق خبری که 
چند روز پیش در تابناک منتشــر شد، قیمت تمام شده پســته در آمریکا از ایران 
ارزان تر در می آید و عملا بازار پســته را از دست داده ایم. همین وضعیت درباره 
زعفــران و خیلــی مواد مهمی کــه کاملا ایرانــی بوده اند نیز رخ داده اســت. 
البته شــاید بگوییــد این موضوع به وزارت کشــاورزی ربط دارد، امــا نه، اتفاقا 
موضوع مســتقیما مرتبط با فراوری و صنعت و صادرات اســت که مشــخصا 
وزارت صمت مســئول آن اســت. درباره پتروشــیمی هم همین طور؛ متأسفانه 
سال هاســت روی تولید فراورده هــای پایه کم ارزش ســرمایه گذاری کرده ایم و 
وضعیت بهره وری آنها به گونه ای است که به محض اینکه قیمت خوراک شان 
بــه قیمت جهانی نزدیک شــود، آنها زیان خواهند کــرد. در حالی که اگر وزارت 
صمت همت می کــرد و تقاضای مــوادی مانند پلی اورتــان را تجمیع و برای 
ایجــاد کارخانه ای در مقیاس جهانی ســرمایه را جذب می کرد، می توانســتیم 
بــه جای متانول و مونومرهای ســاده، پلیمرهای پیشــرفته ای مانند پلی یول را 
برای کشور تولید کنیم و هم زمان صادرات داشته باشیم. همین وضعیت درباره 
صنعت فولاد و مس است؛ دولت به جای اینکه صدها همت سود سالانه فولاد 
مبارکه را بگذارد برای تحقیق و توســعه و کارخانه فولادهای HSS را توســعه 

دهد، آن سودها را به صورت انواع یارانه پنهان و آشکار توزیع کرد 
و در عمل دود کرد به هوا. از این دست مثال ها بی نهایت است و 
واقعا آدم گریه اش می گیرد با این همه بی  عرضگی و بی توجهی و 

از دست دادن فرصت های تاریخی.
اما برسیم به صنعت خودرو. شخصا به چند وزیر توصیه اکید 
کردم مراقب باشند که وزیر خودرو نشوند و البته متأسفانه شدند. 
در همین هفت ســال گذشــته که حدود هفت وزیر عضو شدند، 
عملا و تقریبا همه آنها از ســمت عملکــرد در صنعت خودرو و بازار آن ضربه 
اصلی را خوردند. اما جالب است بدانید که حداقل مطمئن هستم در این میان 
ســه وزیر عمده وقت خــود را برای صنعت خودرو صرف می کردند. ســه وزیر 
هم یا سرپرســت بودند یا آن قدر مدت ماندگاری آنها کم بود که عملکردشــان 
اهمیت نداشــت؛ هرچند آنهــا هم به نوبه خود در مدت زمــان کوتاه صدارت، 
مســیر تخریب صنعت را ادامــه دادند. در مورد صنعت خــودرو در این هفت 
سال چندین اشتباه رخ داد و این صنعت را به این روز انداخت و وزرا را ناک اوت 
کرد. اولین آن تمرکز وزرا روی خودروی ســواری بــه جای صنعت حمل ونقل 
و خودروهــای عمومی مانند اتوبوس و کامیون بود. هرچند در این مســیر همه 
دولت و مجلس مقصر بودند، ولــی نقش وزیر صمت از همه پررنگ تر بود. او 
بود که باید تصمیم ســازی می کرد و جلــو  قوانین احمقانه را می گرفت و توجه 
نظام را به موضوع توسعه حمل ونقل با اولویت قطار و اتوبوس و کامیون جلب 
می کرد. یک موضوع خنده دار و در عین حال فاجعه در این سال ها فراموش شد. 
ما به خریداران خودروهای سواری با قیمت گذاری دستوری رانت های میلیاردی 
دادیــم و برعکس تا توانســتیم از خریداران اتوبوس و کامیون ســود کردیم. تا 
توانستیم به اشخاصی که برای سفر درون شهری و برون شهری از وسیله نقلیه 
شخصی استفاده می کنند، یارانه دادیم و تا توانستیم بخش حمل ونقل عمومی 
را به امان خدا رها کردیم. در این سال ها، صنعت لوکوموتیوسازی و واگن سازی 
ما نیز تقریبا رها بود و می توانم به جرئت بگویم پســرفت کرد (به خصوص اگر 

با دنیا آن را مقایسه کنیم).
امروز کارمان به جایی رسیده است که مردم تنها راه نجات کشور را واردات 
گســترده خودروی دست دوم می دانند که مشــکل شخصی شان را حل کنند و 
بتواننــد از یارانه بنزین بیشــتر بهره را ببرند. بدبختــی از این بزرگ تر که وکلای 
مجلس افتخــار می کنند که تولید ملی را زمین زده اند و واردات خودرو را آزاد 
کرده اند تــا مصرف بنزین و گاز و برق بالا برود. امــروز دنبال واردات خودروی 

برقی هســتند، در حالی که شاید مشکل آلایندگی در شــهرها کمتر شود، اما در 
عمل به خاطر توسعه ترافیک و مصرف برق بیشتر، هم وقت مردم بیشتر تلف 
می شــود و هم آلایندگی بیشتر ایجاد می شود و هم هزینه کشور بالاتر می رود. 
کار به جایی رســیده است که شــهردار تهران با افتخار اعلام می کند قراردادی 
۲٫۵ میلیارد دلاری بسته است که از پول های بلوکه شده خودمان به ما اتوبوس 
بدهند. هم زمان ترکیه را نــگاه کنید که همین هفته پیش BYD با یک میلیارد 
دلار سرمایه گذاری برای ایجاد یک کارخانه بزرگ خودروی برقی، صادرات اروپا 
را بر عهده ترکیه گذاشــت. یک مقایســه ساده نشــان می دهد که ما چقدر بد 
عمل کرده ایم. اشتباهات در صنعت خودرو یکی، دو مورد نیست. قیمت گذاری 
دســتوری که باید وزارتخانه به عنوان متولی این صنعت  مقابل آن می ایستاد، 
توســط همین وزارتخانه تثبیت شد. قرعه کشی راه افتاد و سهمیه بندی و از آن 
طرف وعده های توخالی و ایجاد سامانه فروش که خودش در مقابل رقابت در 
بازار عمل کرد و محلی شــد برای توزیع عادلانه رانت ناعادلانه. وزارتخانه در 
ســال ۹۶ به علت کمبود قدرت کارشناسی و پیش بینی های غلط با مشکلاتی 
روبه رو شد و به طور ناگهانی واردات خودرو را قطع کرد و خیلی از تجار محترم 
و مردم را به دردسر انداخت. جالب اینجاست که منتش را سر صنعت خودرو 
گذاشــتند و یک سری خواســته های غلط به این صنعت تحمیل کردند به این 
بهانه. بعدش هم بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، هم بازار خودرو را دچار 
مشــکل کرد و هم صنعت خــودرو را و وزارتخانه در عمل کاملا منفعل عمل 
کرد. اشــتباه بعدی انتصابات غلط در ایران خودرو و سایپا بود که نمی خواهم 
وارد آن بشــوم. تحمیــل نیروهای ناکارآمد از طرف وکلای مجلس و توســعه 
سرمایه گذاری های زیان ده، علی رغم کاهش شدید تولید و افزایش شدید زیان، 
از جمله شاهکارهای وزرا در این دوران بود. البته یک وزیر به ظاهر مقابل وکلای 
مجلس ایســتاد، اما خودش ماشــاءاالله به لحاظ تحمیل نیروی ناکارآمد، جای 

آنها را گرفت.
خطــای بعدی عدم تعیین تکلیف موضوع اصــل ۴۴ و جدایی حکمرانی و 
تصدی گری در صنعت خودرو و عدم توســعه نظام تنظیم گری بود. متأســفانه 
در این هفت ســال بی توجهی وزارتخانــه به این موضــوع و بی برنامگی های 
آن و دخالت هــای بیجــا در تصدی گری آن هــم با ایده های نادرســت و افراد 
نامتناســب، باعث شــد که نظام تنظیم گری و حکمرانی نســبت به هفت سال 
پیش ضعیف تر شود و امروز نظام تنظیم گری فقط تقویت کننده واردات و مونتاژ 
اســت. نظام تنظیم گری به شــدت به نفع دلالی و رانت خواری عمل می کند و 

توسعه داخلی ســازی به محاق رفته است. همچنین خصوصی سازی که حتی 
رهبــر معظم انقــلاب برای چندمین بار در بهمن ســال قبل تأکیــد فرمودند و 
رئیس جمهور شهیدمان از روز اول ریاست جمهوری اش، فرمانش را صادر کرد، 

همچنان پادرهواست.
نتیجه این عملکرد غلط وزرای صنعت این شده است: ایران خودرو و سایپایی 
که امید یک ملت بودند، تبدیل به ناکارآمدترین و تقریبا منفورترین شــرکت های 
ایران شده اند، مونتاژکاران به شدت رشد کرده اند، ارزبری صنعت خودرو به شدت 
بالا رفته ، کیفیت با توجه به پیشــرفت کشــورهای دیگــر در ذهن مردم پایین تر 
آمده اســت (شاید هم بعضا به طور واقعی پایین تر آمده باشد) و نهایتا امروز در 
آخرین روزهای اتمام دولت قبلی، واردکنندگان جشــن گرفته اند که قرار اســت 
خودروی دســت دوم هم به طور گســترده وارد شود. دســت مریزاد به این همه 
هوش و ذکاوت در توسعه صنایع، معادن، تجارت و صادرات و ارزش آفرینی که 
این وزرای عزیز به خــرج دادند و امروز ما را در چنبره چینی ها و واردات چی ها 
و دلالان گیر انداخته اند و بســیاری حتی جرئــت می کنند که نه ، بلکه با افتخار 

صحبت از تعطیل کردن دو گروه صنعتی بزرگ ایران خودرو و سایپا می کنند.
بــه وزیر جدید اکیــدا توصیه می کنم کــه این موضوع را بفهم؛ شــما وزیر 
صمت هســتید، نــه وزیر خودرو. خــودرو تقریبــا یک دهــم ارزش آفرینی کل 
وزارتخانه شــما را دربر می گیرد. شــما بایــد به جاهایی بپردازی که پتانســیل 
جهــش ارزش آفرینی دارد. صنعت خودرو را طبق اصل ۴۴ به دســت اهلش 
بســپار و شما خیلی باکلاس بنشــین و حکمرانی کن و از این چنبره تصدی گری 
در جایــی که نمی توانــی خوب عمل کنی، بیــرون بیا. ای وزیر عزیــز، باور کن 
کــه دولت متصدی خوبی نیســت. دولت باید حکمران خوبی باشــد و در این 
حکمرانی باید اهم و فی الاهم کند. باید شایسته ســالاری را در رأس راهکارهای 
خود بدانی. شــما هر چقدر نابغه باشــی، نمی توانی تنها به تمام امور برسی. 
ســازمان دهی وزارتخانه و انتخاب و انتصاب افراد شایســته به عنوان معاون و 
رئیس ســازمان های تحت امر خودت و سیاست گذاری درست و پایش عملکرد 
آن معاونــان اصلی ترین کار شماســت. خود را درگیر آمار خودروســازی نکن. 
شــما نهایتا در جلســات منظم سیاســت گذاری صنعت خودرو شــرکت کن و 
بــه جای آمار تولید، کیفیت محصــولات و رقابت را رصد کن. بــرادر یا خواهر 
عزیــزی که وزیر می شــوی، به خدای لاشــریک له، زمان صدارتت مثل چشــم 
برهم زدنی می گذرد. خواهش می کنم وسوسه نشو که راه رفته قبلی ها را دوباره 
امتحــان کنی. بیا و یک بار به حرف این عضو دون پایه هیئت علمی و اســتادان 
بزرگ دانشــگاهی باتجربه در این زمینه گوش بده و مســیر ایــن حلقه افول را 
برگردان. باور کن پتانسیل های جهش هم اکنون در دسترس شماست، به شرطی 
که از وسوســه روبان پاره کردن و مدل جدید خــودرو ارائه کردن، بیرون بیایی و 
به کار اصلی خودت بپردازی. خدا به شــما توفیق خدمت دهد و ما را در مسیر 

پیشرفت و تعالی قرار دهد.

وزیر صمت یا وزیر خودرو
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